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اخبار کارگری

باز هم یک معدن زغال‌سنگ »قتلگاه 
کارگران« شد. عصر دوازدهم شهریور، 
شــش کارگر در تونــل رزم‌جاه معدن 
زغال‌سنگ البرز شرقی )طزره( به دلیل 
اجتماع ناگهانی گاز، زیــر آوار مدفون 
شدند. این کارگران ساعت‌ها میان مرگ 
و زندگی دست و پا زدند اما عاقبت جان 
ســالم به در نبردند. در ساعات آغازین 
بامداد روز دوشــنبه و بعــد از حدود ۹ 
ســاعت ماندن زیر آوار، اجســاد شش 

کارگر بیرون کشیده شد.
گفته می‌شود عمق تونلی که انفجار 
در آن رخ داده ۷۰۰ متر است و حادثه در 
عمق ۴۰۰ متری آن رخ داده اســت. به 
روال همیشه »علت حادثه« همچنان 
در دســت بررسی اســت و روزها طول 
می‌کشــد تا یک گــزارش تخصصی با 
ادبیات کارشناسانه بیرون بیاید اما هیچ 
زمان مقصران واقعی این دست حوادث 

شناسایی و مجازات نمی‌شوند.

اخبار ضد و نقیض
 در ساعات اولیه حادثه

عصر دوازدهم شــهریور ماه، شش 

کارگر باســابقه و قراردادی شــرکت 
البرز شــرقی، خیلی ناگهانی در تونل 
محل کارشــان جان خود را از دســت 
دادند. اخبار ساعات اولیه متناقض بود. 
کانال‌های خبری و رسانه‌ها از عملیات 
امداد و نجــات و تداوم ایــن عملیات 
خبر می‌دادند؛ عملیاتی که هیچ زمان 
نتوانسته جان کارگران مدفون زیر آوار 
معادن را واقعاً نجــات دهد. ۴۳ کارگر 
معدن زمستان یورت را یادمان نرفته که 
مرگ به ناگهان گریبان‌شان را گرفت. 
بعد از آن، معادن کشور باز هم حوادث 

مرگبار بسیار داشتند.
همچنین مرگ شش کارگر، اولین 
حادثه مرگبار در معدن زغال‌ســنگ 
البرز شرقی نیست. ۱۲ ظهر روز شنبه 
یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، در تونل 
شماره ۴۲ معدن بزرگ طزره، دو کارگر 
جوان ۳۰ و ۳۵ساله حبس شدند و بعد از 
گذشت شش روز، بالاخره امدادگران 

توانستند جسد آنها را بیرون بکشند. آن 
زمان دو کارگر پیمانــکاری به نام‌های 
میلاد روشنایی و ســیداصغر افضلی از 
دامغان، جان خود را از دست دادند. کمی 
در زمان جلوتر می‌آییم. پانزدهم اسفند 
۱۴۰۱، منابع کارگری در استان سمنان 
از زخمی شدن ۴ کارگر بر اثر انفجار در 
معدن زغال‌ســنگ طزره خبر دادند. 
همان موقع کارگران گفتند که این واحد 
معدنی به صورت خصوصی فعالیت دارد 
و مسائل ایمنی در آن به درستی رعایت 
نمی‌شود. در این چند سالی که از فعالیت 
این واحد معدنــی می‌گذرد، نظارت بر 

فعالیت معدن بسیار کم بوده است.
حالا شش ماه بعد، حادثه دردناک 
دیگری منجر به مرگ شش کارگر شده 
است. پس از حادثه، به سراغ همکاران 
آنها رفتم. یکی از کارگران معدن طزره 
می‌گوید: کارگــران متوفی، قراردادی 
بودند و با خود معدن قرارداد داشتند. این 

حادثه خیلی ناگهانی رخ داده و مشخص 
نیست چرا وقتی تونل دو تا تهویه داشته، 
گاز آن‌چنان جمع شده که به مرگ شش 

کارگر انجامیده؟
به گفته این کارگــر، تجمع گاز در 
معدن زغال‌سنگ البرز شرقی، قبل از 
این باز هم اتفاق افتاده. او می‌گوید: چند 
سال قبل، همین اجتماع گاز منجر به 
مرگ یک کارگر شد، مشابه این حادثه 

بارها رخ داده است.
همکاران این شش کارگر می‌گویند 
متوفیان همه متاهل و پدر چند فرزند 
بوده‌اند. همگی از کارگران پرســابقه 
معدن بوده‌اند که بلااســتثنا قرار بوده 
یکی دو ســال دیگر بازنشست شوند. 
۵ کارگر متوفی ســاکن دامغان و یکی 

ساکن شاهرود بوده است.
بعد از حادثــه، معدن طزره تعطیل 
شده اســت. کارگران می‌گویند امروز 
که سرکار رفتیم گفتند تعطیل است. 

گویا وزیر کار آمده، نوشدارو بعد از مرگ 
سهراب! احتمالاً تا آخر هفته هم کار ما 

تعطیل است.
به سراغ »قنبری« سرپرست شرکت 
معدن البرز شرقی طزره رفتم. او در پاسخ 
به این سوال که چرا این اتفاق افتاد و مگر 
معدن تهویه و ایمنی کافی نداشــت، 
گفت: همان صبح روز حادثه، جلســه 
داشتیم. در آن زمان، هیچ نقطه بحرانی 
در هیچ جای معدن وجود نداشــت. در 
ارتباط با حادثــه، تحلیل‌های اولیه ما 
وجود یک حفره گازی را نشان می‌دهد 
اما علت واقعی حادثه در دست بررسی 
 اســت و کارشناســان آن را به زودی 

اعلام می‌کنند.
سرپرســت معدن طــزره افزود: 
حفره‌های گازی قابل شناسایی و تحلیل 
نیستند. بازرس کار ما تا 10 دقیقه قبل 
از حادثه، کنار دست این عزیزان بوده و 
میزان سنجش گاز را صفر اعلام کرده. 
10 دقیقه بعد، در دقایق پایانی شیفت 
کار، هنگام خروج کارگران این حادثه رخ 
داده بنابراین احتمالاً تصاعد گاز و ایجاد 

حفره‌ گازی عامل حادثه بوده است.
قنبری می‌گویــد حفره‌های گازی 
قابل شناسایی و پیش‌بینی نیستند. از 
او می‌پرسم پس چطور در معادن ژاپن و 
نروژ و کشورهای پیشرفته و ایمن، چنین 
حفره‌های مرگباری ایجاد نمی‌شــود 
و چطور حفره‌ای ایجاد شــده که شش 
کارگر را به سادگی به دام مرگ انداخته؟ 
سرپرست معدن در پاســخ می‌گوید: 
تصاعد آنی گاز رخ داده. این یک بحث 
کاملًا تخصصی است. کارشناسان باید 
موضوع را با دقت بررســی کنند و اصل 

موضوع را بشکافند.

سوالاتی که بی‌پاسخ می‌ماند
همان ساعات اولیه صبح سیزدهم 
شهریور به سراغ »حسینی« سرپرست 
واحد ایمنی معدن طزره رفتم. این مقام 
مسئول حاضر نشد اطلاعاتی در اختیارم 
قرار دهد. گفت که اطمینــان ندارم از 
کجا تمــاس می‌گیریــد! تماس‌های 

بعدی با این فرد مســئول هم همگی 
بی‌پاسخ ماند!

»بهروز افروز«، »قربانعلی کمال«، 
»حســین غزائیان«، »حمید ایزدی«، 
»ابوالفضل غنایــی« و »محمد نعیمی 
صفت« کارگرانی هستند که حوالی ظهر 
روز یکشنبه برای آغاز یک شیفت کاری پا 
به تونل رزم‌جاه معدن طزره گذاشتند. در 
آن ساعات کار، شاید یکی دو نفر در فکر 
عروسی فرزندانشان بوده‌اند و باقی در فکر 
بازنشستگی در سال‌های پیش رو. حتماً 
چند نفر از آنها پیش از کار سینه را صاف 
کرده‌اند و همه چیز با چند سرفه خشک 
آغاز شده است، سرفه‌های خشکی که 
همیشه از سینه‌های دردناک معدنکاران 

بیرون می‌آید.
چند ساعت بعد، مرگ از راه رسیده؛ 
مرگی دلخراش با گاز که یک پایان تلخ 
رقم زده و همه چیــز را زیر آوار مدفون 
کرده. طعم این پایان بسیار تلخ است. 
این شــش کارگر دیگر هرگــز روی 
زمین پا نمی‌گذارنــد. همه چیز همان 
اعماق زمین تمام شــده اما سوالات ما 
همچنان بی‌پاســخ و ناتمام است. چرا 
معادن ما این‌قدر قربانــی می‌گیرند و 
به ایمنــی معادن به طــور جدی ورود 
نمی‌کنند؟ وظیفه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت چیست؛ واردات خودروهای 
لاکچری برای آقازاده‌ها یا ایمن‌سازی 
معادن کشــور که محل نان درآوردن 
زحمتکش‌ترین قشــر طبقــه کارگر 

هستند؟!

پایان تلخ شش کارگر معدن طزره

مرگی که ناجوانمردانه پا به اعماق زمین گذاشت کارگران سد کارون ۴، شش ماه است 
حقوق نگرفته‌اند

یکی از کارگران قراردادی ســد کارون ۴ از تعویق شش 
ماهه در پرداخت حقوق کارگران شاغل در این پروژه خبر داد. 
وی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: با وجود اتمام پروژه سد کارون 
۴ در سال‌های گذشته، حدود ۲۳ کارگر باقیمانده که زیر نظر 
شرکت پیمانکاری کار می‌کنند اما از اسفندماه سال گذشته 
حقوق دریافت نکرده‌اند. او گفت: کارفرمای این طرح شرکت 
آب نیرو تهران است که صورت وضعیت‌های مالی پیمانکار را 
به موقع پرداخت نکرده است. این کارگر ادامه داد: با گذشت 
بیش از شش ماه از پرداخت نشدن حقوق کارگران سد کارون 
۴، معیشت من و همکارانم سخت شده است. وی با بیان اینکه 
جدا از تاخیر شش ماهه در پرداخت حقوق، حدود ۱۰ سال 
حق سنوات و یک سال حق عیدی )سال ۱۴۰۱( از کارفرما 
طلبکاریم، افزود: کارگرانی که به عنوان نقشه‌بردار، راننده، 
کارگر اداری و فنی در سد کارون ۴ فعال هستند بارها به دلیل 

پیگیری مطالباتشان تهدید به اخراج شده‌اند.
    

عضو شورای عالی کار:
وزارت کار در حال عددسازی 

برای سرکوب مزدی است
کارگران چندین کارزار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ به 
راه انداخته‌اند و سه عضو کارگری شورای عالی کار نیز خرداد 
ماه امسال با ثبت یک درخواست رسمی، خواستار برگزاری 
نشست سه‌جانبه شورای عالی کار برای ترمیم مزد شده‌اند. 
به گزارش ایلنا، با این حال، وزارت کار جلســه‌ای با موضوع 
ترمیم مزد برگزار نمی‌کند. »علــی خدایی« عضو کارگری 
شــورای عالی کار در این ارتباط می‌گویــد: اتفاقاتی که در 
جریان مزد ۱۴۰۲ افتاده برای خود من هم بعد از گذشــت 
چند ماه باورکردنی نیست. اینکه یک وزیر دولت )وزیر کار( 
بیاید برای تعیین مزد کارگران ملاک جدید و فراقانونی خلق 
کند، باورکردنی نیست! خدایی ادامه داد: اول سبد معیشت را 
از ۱۵ میلیون تومان به ۱۳ میلیــون تومان کاهش داد و بعد 
در مورد همین سبد ۱۳ میلیون تومانی بگوید سال گذشته 
ضریب پوشش ســبد ۷۳درصد بوده ولی امسال میانگین 
ضریب پوشش پنج سال گذشته یعنی ۶۲درصد را در نظر 
می‌گیریم و بنابراین امسال دستمزد باید فقط ۶۲درصد سبد 
را پوشش بدهد. او افزود: اینها عددسازی است که در جلسه 
مزدی رخ داده و هیچ منطق قانونی ندارد. چرا میانگین پنج 
سال ملاک قرار گرفته اســت؟! منطق کارشان این بوده که 
اعداد و میانگین‌های مختلف را بررسی کرده‌اند و در نهایت 
دیده‌اند میانگین ۵ سال، آن عدد مدنظرشان را می‌دهد! اینها 
همه عددسازی است که در جلســات مزدی صورت گرفته 
است. به گفته وی، عامدانه نرخ سبد معیشت را بسیار پایین 
آوردند تا جایی‌که ۱۳ میلیون و ۹۰هزار تومان مصوب، تناسبی 
با واقعیت‌های زندگی کارگران در همان زمان نداشت و بعد با 
اتکا به این عدد غیرواقعی و با فرمولی که بازهم مبنای قانونی 

ندارد به افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد رسیده‌اند!
    

کارگران شهرداری نوش‌آباد 
حقوق خرداد را هم نگرفته‌اند

کارگران شــهرداری نوش‌آباد از توابع شهرستان آران و 
بیدگل معوقات مزدی دارند و حقوق خرداد ماه این کارگران 
هنوز پرداخت نشده است. از قرار معلوم کارگران شهرداری در 
سنوات گذشته با 10 ماه تأخیر حقوق دریافت می‌کردند و در 
حال حاضر با سه ماه تأخیر حقوق خود را دریافت می‌کنند. به 
گزارش ایلنا »مجتبی حاجی‌زاده« دبیر اجرایی خانه کارگر 
آران و بیدگل ضمن تایید این خبر گفت: در شرایط اقتصادی 
فعلی که کارگران حتی با حداقل حقوق هم نمی‌توانند زندگی 
کنند تاخیر ســه ماهه در پرداخت حقوق، زندگی کارگران 
را دچار مشکلات بسیار می‌کند. حاجی‌زاده گفت: آیا به‌روز 
کردن دستمزد ۷۰ کارگر شهرداری تا این اندازه دشوار است 
که شهرداری نمی‌تواند حقوق‌ها را به موقع پرداخت کند؟ 
شهرستان آران و بیدگل یکی از قطب‌های اقتصادی کشور 
است و کارگران شهرداری این شهرســتان نباید معوقات 

مزدی داشته باشند.
    

یک اقتصاددان:
جمعیت کشور در حال تبدیل به 

دو قشر مرفه و فقیر است
یک اقتصاددان معتقد است: شقاقی می‌افزاید: بدون حل 
ناترازی‌های اقتصاد ایران، امکان مهار تورم وجود ندارد. وحید 
شقاقی در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: مساله تورم نیازمند 
حل ناترازی‌های کلان اقتصاد ایران است. در مجموع سرعت 
تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان در ایران، از سرعت اقدامات 
و ساخت اقتصاد ایران پیشی گرفته است. برای مثال، سرعت 
استهلاک زیرساخت‌ها از ســرمایه‌گذاری پیشی گرفته یا 
سرعت تخریب اقتصاد کلان از سرعت ساخت اقتصاد کلان 
پیشی گرفته است. این خیلی خطرناک است. وی توضیح داد: 
در حوزه تورم، واقعیت این است که ایران جزو ۵ کشوری است 
که بالاترین تورم‌ها را داشته است. ما هم یک تورم بلندمدت 
۲۰درصدی داشتیم و هم در ۵ سال اخیر، میانگین تورم بالای 
۴۰درصد بوده است. بخشی از تورم به واسطه تحریم‌ها بوده 
ولی بخشی نیز به واسطه ساختارهای معیوب اقتصاد ایران 
بوده است. در مجموع تداوم وضعیت کنونی در حوزه تورم، 
امکان‌ناپذیر است و همین موضوع می‌تواند طبقه متوسط 
را به طور کامل از بین ببرد و اقتصاد ایران را به یک کشور با دو 

طبقه مرفه و فقیر تبدیل کند.

مرگ شش کارگر، اولین 
حادثه مرگبار معدن 

زغال‌سنگ البرز شرقی 
نیست. هفدهم اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۰ هم در تونل شماره 

۴۲ معدن بزرگ طزره، پیکر 
دو کارگر جوان ۳۰ و ۳۵ساله 

بعد از گذشت شش روز، 
بیرون کشیده شد

چرا معادن ما این‌قدر قربانی 
می‌گیرند و وظیفه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت 
چیست؛ واردات خودروهای 

لاکچری برای آقازاده‌ها یا 
ایمن‌سازی معادن کشور 

که محل نان درآوردن 
زحمتکش‌ترین قشر طبقه 

کارگر هستند

نسرین هزاره مقدم

عضو هیات علمی دانشگاه علامه اظهار کرد: میان آنچه که به نام دین، مایه کاسبی 
سیاسی و اقتصادی عده‌ای شــده، با آنچه که از مبدا وحی صادر شده و با استانداردها و 

ضوابطی که در اختیار ما هست، فاصله‌های بزرگی وجود دارد.
فرشاد مومنی در نشست بزرگداشت علامه حکیمی با بیان اینکه در ساحت اندیشه و 
عمل، به واسطه پدیده ذاتی نقص اطلاعات انسان‌ها، دائما در معرض سردرگمی، سرگیجه 
و فریب یا در معرض نمونه‌های تقلبی و دروغین چیزهای خوب قرار داریم، اظهار کرد: 

کسی نمی‌تواند در چنین شرایطی ما را نجات دهد.
به گفته این استاد دانشگاه، در ساحت عمل هم ما دائما در طول تاریخ بشر و در شرایط 
فعلی هم در بی‌سابقه‌ترین سطح، در اسارت آدرس‌های غلط هستیم. این آدرس‌های 
تقلبی برای آنها کــه فریب می‌خوردند، آبــی گرم نمی‌کند اما برای کســانی که این 

فریب‌کاری‌ها و آدرس‌های غلط را می‌دهند، نان فراهم می‌کند.

یکی دستور می‌دهد 14روزه فقر مطلق کاهش یابد و دیگری می‌گوید، شد
مومنی با بیان اینکه باید بررسی کرد که چرا اکنون به نام عدالت، این میزان آدرس‌های 
غلط و ادعاهای پوچ ارائه می‌شود، افزود: به نام عدالت، برای ارائه داده‌های دست‌کاری 
شده در سطح برخی مقامات کشور، مسابقه برگزار شده است. در حرف‌های بی‌پایه زدن 
در این زمینه مسابقه است. فردی می‌گوید دستور می‌دهم 14روزه فقر مطلق کاهش 
یابد و دیگری می‌گوید، شد!! و ادعا را از نفر اول هم فراتر می‌برد. متاسفانه در این زمینه 
بخش‌هایی از ساختار قدرت، گوی سبقت را در بیان سخنان بی‌پایه، از یکدیگر می‌ربایند.

وی تاکید کرد: با کمال تاسف، ادعاهایی که با عنوان رفع فقر و ایجاد اشتغال و از این 
قبیل مسائل مطرح می‌شود، جزو بزرگترین خطاها و خیانت‌هایی است که به دین خدا، 
مملکت، مردم و به ویژه محرومان و مستضعفان صورت می‌گیرد! این اظهارات در شرایطی 
مطرح می‌شود که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی 100ساله گذشته ایران، دوره زمانی 2 

برابر شدن اندازه جمعیت فقیر در ایران، به کمتر از 3 سال رسیده است!

مومنی گفت: چقدر قبیح اســت و چه میزان باید آدم از همه نظر سقوط کرده باشد 
که با این گزافه‌گویی‌ها و پوچ‌گویی‌ها، بخواهد از شرایطی فعلی ایران حساسیت‌زدایی 
کند! شرایطی را تجربه می‌کنیم که براساس داده‌های رسمی، به تقریب از هر سه ایرانی، 
یک نفر به معنای مطلق، فقیر است اما اینها چه می‌گویند؟! اگر آنها قادر به فهم مصلحت 
خودشان بودند و حتی به حیثیت خود اهمیت می‌دادند، نباید چنین حرف‌هایی تا این 

میزان بی‌ضابطه، مطرح می‌شد!

گسترش   بی‌سابقه   شکاف   درآمد   فقرا   از  خط  فقر
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه در حال تجربه ابعاد بی‌ســابقه ای از روندهای 
نگران‌کننده‌تر شکاف فقر، یعنی افزایش روزافزون فاصله درآمد فقرا با خط فقر هستیم، 
ادامه داد: مستندات و گزارش‌های رسمی در این زمینه وجود دارد. با این شرایط روشن 
نیست که چگونه افرادی به نام دستگاه‌هایی حرف‌هایی می‌زنند که معلوم نیست با چه 

سیستمی گزینش می‌شوند و چه صلاحیتی برای آنها قائل هستند!

وی با بیان اینکه با روند بسیار نگران‌کننده کاهش فاصله غیرفقرا از خط فقر نیز روبه‌رو 
هستیم، توضیح داد: بی‌سابقه‌ترین ابعاد تجربه شده از سقوط طبقه متوسط درآمدی 
در این سال‌ها رخ داده اما با این حال نه فهمی از توسعه بروز داده می‌شود و نه دغدغه‌ای 
نشان می‌دهند. باید توسعه را بفهمند تا منزلت طبقه متوسط درآمدی را درک کنند. در 
شرایطی که ما در حال تجریه این واقعیت‌ها هستیم، بیان این سخنان تلخ و غم‌انگیز، 

شگفت‌انگیزتر می‌شود!

ادعاهای   اشتغالزایی،  پوچ   است
مومنی با تاکید بر اینکه درباره ادعاهای پوچ و گزافی که همزمان راجع به اشتغال مطرح 
می‌شود، باید دانست در جامعه توسعه‌نیافته، آنچه که نجات‌دهنده مردم از فقر و فلاکت 
است، اشتغال باکیفیت است، گفت: به آنها که با این حرف‌های پوچ و توخالی، از مسائل 
سرنوشت‌ساز ملی حساسیت‌زدایی می‌کنند، می‌گویم به گزارش‌های رسمی انتشار یافته 
توسط مرکز آمار ایران نگاه کنید! از آنجا که در مناسبات فاسد رانتی، پشت به کیفیت و 
توسعه داشته‌ایم، شغل‌های ما قادر به برطرف کردن فقر نیست. گزارش‌های رسمی مرکز 
آمار عنوان می‌کند که 89درصد فقرای ایران را شاغلین سابق و لاحق، بازنشستگان سابق و 

شاغلین فعلی، تشکیل می‌دهند.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه هشدار داد: از طریق این آرایشی که نظام تصمیم‌گیری 
و تخصیص منابع در این کشور ایجاد کرده، شغل‌های مملکت، به جز اندکی از آنها، قادر به 

برطرف کردن فقر نیستند. این مساله، ماجراهای زیادی برای ما ایجاد می‌کند.

از  حکومت  یک ‌دست،  آزادی  و  عدالت  و  توسعه   بیرون   نمی‌آید
وی گفت: فراموش نشود کسانی برای اینکه به حســاب خود عدالت برقرار کنند، 
بزرگترین ظلم را در توزیع قدرت مرتکب شدند. از حکومت یک‌دست، آزادی و عدالت 

و توسعه بیرون نمی‌آید.
مومنی در پایان افزود: یکی گفت می‌خواهم پول نفت را به سفره مردم بیاورم اما روزی 
که مسئولیت دولت را تحویل داد، شاخص فلاکت را به دو برابر روزی رسانده بود که آن را 
تحویل گرفته بود. اکنون آن مساله به شکل تلخ‌تر و غم‌انگیزتری در حال پی گرفتن است. 
امیدوارم به مدد روح پاک و اندیش‌های والای متفکران معیاری مانند علامه حکیمی 

بتوانیم از این بلیه هم نجات پیدا کنیم.

جمعیت فقرا طی سه سال دو برابر شده است

مومنی: 89  درصد فقیران، شاغلان و بازنشستگان هستند

گزارش

طبق بررسی‌های انجام شده، هرچه به‌ سمت اســتان‌های کم‌درآمد می‌رویم، نرخ 
بیســوادی افزایش پیدا می‌کند. به‌ بیان دیگر، میان سطح درآمد استان‌ها و بیسوادی 
یک همبستگی منفی وجود دارد. به گزارش اکوایران، براساس آخرین آمارهای منتشر 
شده، نرخ بیسوادی در سال 1400 معادل 12درصد برآورد شد یعنی از هر 100 ایرانی 12 
نفر بیسواد هستند. بررسی‌های نشان می‌دهد یک همبستگی منفی میان سطح درآمد 
استان‌ها و نرخ بیسوادیشان برقرار است و هرچه به سمت استان‌هایی می‌رویم که درآمد 
در آنها بالاتر است، شاهد بیسوادی کمتری نیز هستیم. طبق این گزارش، در میان 10 
استانی که بالاترین سطح درآمد را دارند با استان‌هایی که کمترین نرخ بیسوادی را به ثبت 
رسانده‌اند، 7 استان مشترک وجود دارد. در نتیجه می‌توان گفت که استان‌هایی که از نظر 
درآمدی وضعیت مطلوبی دارند، از منظر سطح آموزش و سواد هم اوضاع خوبی را تجربه 

می‌کنند. محاسبات نشان می‌دهد پردرآمدترین استان کشور در سال 1400 حدوداً 
125درصد درآمد بالاتری را نسبت به کم‌درآمدترین استان داشته است. همان‌گونه که 
اختلاف درآمدی بالایی بین استان‌های کشور وجود دارد، شاهد این شکاف در وضعیت 
سواد استان‌ها نیز هستیم طوری‌که نرخ بیسوادی در استان کردستان حدوداً 3 برابر نرخ 

بیسوادی در استان تهران است.

شکاف 90 میلیونی درآمد بین استان‌ها
محاســبات نشــان می‌دهد در ســال 1400 بین پردرآمدترین اســتان کشور با 
کم‌درآمدترین استان، بالغ بر 88 میلیون تومان اختلاف وجود داشته است. یک خانواده 
شهری در استان تهران به‌عنوان برخوردارترین استان کشور به‌طور‌متوسط سالانه نزدیک 
به 160 میلیون تومان درآمد داشته، در حالی‌که همین عدد برای استان کرمان در حدود 
70 میلیون تومان بوده است. به بیان دیگر درآمد متوسط پردرآمدترین استان کشور در 

سال 1400 نزدیک به 125درصد بیشتر از درآمد فقیرترین استان کشور بوده است.
به مانند شکاف درآمدی که بین استان‌ها وجود دارد، از نظر وضعیت بیسوادی نیز 
تفاوت فاحشی بین استان‌های ایران دیده می‌شود. استان تهران در میان سایر استان‌ها 

بهترین وضعیت سواد را در سال 1400 تجربه کرد. نرخ بیسوادی در این استان 6.6درصد 
بود یعنی از هر 100 نفری که ساکن استان تهران است، حدوداً بین 6 تا 7 نفرشان بیسواد 
است. این در حالی‌ست که نرخ بیسوادی در استان کردستان بالغ بر 18درصد است یعنی 
نرخ بیسوادی استان کردستان نزدیک به 3 برابر بیسوادی در استان تهران است. بررسی‌ها 
نشــان می‌دهد از میان 31 استان ایران تنها 4 استان نرخ بیســوادی تک‌رقمی دارند. 
همچنین در 10 استان نیز نرخ بیسوادی بیش از 15درصد است. از طرف دیگر، از میان 10 
استانی که در انتهای جدول درآمدی قرار دارد با 10 استانی که بیسوادی در آنها بالاست، 
6 استان مشترک وجود دارد. در اینجا می‌توان گفت به طور کلی استان‌هایی که از نظر 
درآمدی وضعیت خوبی ندارند، بیسوادی هم در آنها بالاست. البته در این میان استان‌هایی 
وجود دارد که وضعیت درآمدی‌شان با وضعیت آموزش و سوادشان همخوان نیست. برای 
استان سمنان از سومین استان کشور از نظر نرخ باسوادی است، در حالی‌که همین استان 
در قعر جدول درآمدی قرار دارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد روند تغییرات درآمد 
و تغییرات نرخ بیسوادی در تمامی استان‌های کشور با هم ارتباط و همبستگی دارد به 
گونه‌ای که هرچه به سمت استان‌هایی می‌رویم که نرخ بیسوادی در آنها پایین است، 

شاهد آن هستیم که به‌طور‌کلی درآمد هم افزایش یافته است.

افزایش بیسوادی در استان‌های کم‌درآمد کشور

جیب خالی دنبال سواد نیست

گزارش


